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 چکیده
  اسباب و مبادی به دستیابی با صرفاً کهتصدیق همراه با اعتقاد جازم و مطابق با واقع است  ملاصدرا نگاه از ،یقین

 ییقین از نگاه دکارت، وضوح و تمایز. آیدآن ها فراهم می از دریافت علوم و ملائکه با قدسی نفس اتصال مدد به

همان معیار و  هم جاری استزندگی عینی و واقعی  در وجود دارد،روابط اعداد ریاضی و هندسی  ةکه در حوز

خارج  جهانبه اثبات و نهایتاً می شود  اثبات که با یقین عقلی به وجود نفس شروع شده سپس جسم استیقین 

، نبه مسأله یقی وجودی نگرش با ملاصدرا .است یقین پشتوانه و معیار خدا دو، هر الهیاتی  اندیشه در .انجامدمی

یت و فعالیت و خلاق وجودی نفس اشتدادِ یقین دکارتی را از بن بست عقل گرایی محض خارج نموده و با اعتقاد به

 و حضوری علم ساحت به را یقین مراتب نهایت است و شهودی و عقلی معرفت حداکثری میان تعامل مدعیِ آن،

ن مسأله یقین در گذر اندیشه این دو فیلسوف به وجوه تشابه و تمایز این یحاضر با تبی ةمقال .رساندمی شهودی
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 بیان مسأله -1

های اهل اندیشه به یقین با تأکید بر جنبه الهیاتی آن، از دغدغهگونه معرفت شناسانه 

رود مضاف بر این که هر مکتبی قرائتی خاص از یقین ارائه داده، سعی در هموار شمار می

 حقیقى، همان علم در حکمت  صدرا معرفتسازی مسأله شناخت یقینی و معرفت دارد. 

 گاهن ازیعنی تصدیق همراه با اعتقاد جازم و مطابق با واقع.  ،و یقین مطابق با واقع است

 با صرفا   که است همان یقین ندارد؛ علم، تفاوتی وجود یقین و معرفت میان ملاصدرا

آنها  زا دریافت علوم و ملائکه با قدسی نفس اتصال مدد به  اسباب و مبادی به دستیابی

 که است اکبر فاروق یقین، ملاصدرا، ةبه عقید .(006 ص ،1 ج ،6799 آید)ملاصدرا، حاصل

 از احوال  و ظن و یقین احوال ملکوتیان. اندتفکیک شده هم از باطل و حق سایه آن، در

 (.02ص ،5 ج ،6799 ،همواند)شده محروم ناسوتیان است که از یقین

، واحد حقیقت سه مثابة مرتبه آن را به یقین، سه به مسأله وجودی نگرش با ملاصدرا

 شهود ن؛الیقی عین الامر، نفس با حقایق مطابق ادراک و الیقین؛ تصور علم :کندمی تفسیر

 وجدان؛ و ذوق نحوه ب الهی ذات در حقایق شدن دارا الیقین؛ حق بصیرت، عین با حقایق

 آن از نالیقیحق و کامل اولیای برایالیقین عین و راسخ علمای برای الیقینعلم بنابراین،

اولین مرتبه علم برهانى، دومی علم شهودى به تعبیری  است مکملّ کاملِ اولیای و پیامبران

 .(59 ص تا،بی )ملاصدرا، باشداتصال وجودى می و سومی

دکارت در جستجوی معرفت و اصل یقینی، وضوح و تمایزی را که در حوزه روابط اعداد 

 کشاند و آن را معیار معرفتیابد به زندگی عینی و واقعی میریاضی و هندسی میانتزاعی 

شود که با یقینی عقلی به وجود نفس شروع شده به دهد و آغازگر حرکتی میقرار می

 (.91 ، ص6776)دکارت،  انجامداثبات جسم و جهان خارج می

از منظر دو مکتب عقل گرا، حکمت صدرا در جهان اسلام « یقین» ،ال اصلی این جستارؤس

عقلی صرف نگرش توان یقین دکارتی را از است؟ آیا میچگونه و فلسفه دکارت در غرب، 

 یقین چیست؟ ةوجه تمایزات و تشابهات ملاصدرا و دکارت در حوزنجات داد؟ 

سلامی و ا ةیقین در فلسفبررسی تطبیقی »پایان نامه ارشد تحت عنوان ذیل این موضوع، 

 و داردهمپوشانی  این اثرکه با برخی از جنبه های  نگارش یافته« معاصرغربة فلسف

ی امکان معرفت و چیست»، «صدرایی فلسفة در وجود ظهور مثابة به یقین» مقالاتی همچون
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تحلیل و مقایسه دو منبع »و « آن در معرفت شناسی فیلسوفان صدرایی و کارتزین ها

توان به و نیز می آمده است.به رشته تحریر در« دکارتی در نظام فلسفی صدرایی ومعرفت 

 Jason Stanley by مقاله  و Certainty عنوان تحت هاالمعارف دائره در موجود مقالات

Knowledge and Certainty  کرد اشاره. 

د از صدرا را بای ةهویداست. اما اندیش برجستگی کار دکارت در بحث یقین در آثارش کاملا  

با عنایت به موضوع یقین و  گانلابلای مباحث و آثارش استخراج نمود. لکن نگارند

های آن پس از مطالعه و تعمق در آثار دکارت، به این باور رسیده که صدرا یقین جذابیت

گرایی محض خارج نموده و راه تعالی آن را به روی بشر گشوده دکارتی را از بن بست عقل

بایست به طور خاص، موضوع یقین را در اندیشه پس می انگیز است.این خود شعف است و

  شرح و بسط داد.با توجه به وجوه تشابه و تفاوت آن  ، واین دو فیلسوف و متناظر با هم

 

 آن ملاکموضع یقین دکارت و  -2

ه است ک ینیقی مقصودی: عمل نیقی .کی برد:یرا در دو معنا بکار م 1نیقیمفهوم  دکارت

 .(696ص، 6779دکارت، ) است فیاست و احتمال خلاف آن ضع یکاف یزندگ انیجر یبرا

 :که بر دو قسم است ی:نظر نیقی .دو

واسطه به یاست و به نحو ب طیمشکوک بوده و بس ریغ که کاملا   ینیقیمطلق:  نیقی -الف

خود  یکه در جا« پس هستم شمیاندیم: »تویبه کوگ نیقی. مانند شودیم افتهیشهود در

 . شد خواهدبحث 

ام شک خود از د یبلکه با استناد به ورا ،یکه نه به نحو شهود ینیقیمطلق:  ریغ نیقی -ب

 است یاضیر نیقیکه همان  .(Clein,1993,61) است یعمل نیقیو فراتر از  ابدییم ییرها

 .(111 ، ص1991دکارت، )

واژه ای است »است و عبارتند از:  1«فکر» ةواژها در فلسفه دکارت، ترین واژهیکی از بنیادی

 )«شود.گاهیم، شامل میآواسطه از آن که هر چیزی را که در ذهن ما وجود دارد و بی

در منظومه بدین ترتیب، کلیه اعمال اراده، عقل، مخیله و حواس،  .(111ص ،6002 ،همو

 رود.شمار می فکر بهفلسفه دکارت، 

نیز  را  خیال کردن، بلکه حس کردن و ، نه فقط فهمیدن، خواستنهت دکارتجاز این 
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 .(11، ص6779، همو) «داندمیفکر و اندیشه  ءجز

خروج از شک و دستیابی به به تعبیری  به اهداف مهم فلسفه خود« فکر» وی از طریق 

نخستین معرفت یقینی، یعنی علم به من اندیشنده، اثبات خدا و تمایز نفس و بدن و اثبات 

 .(11، ص6779، همو) یابدعالم مادی دست می

 

  2«کوگیتو»علم به اولین معرفت یقینی:  .2-1

 بیاندیشد باشد کهای تواند باشد مگر این که فاعل اندیشندهو شک نمیاندیشه 

(Descartes,1962,101). بدون شک من وجود دارم و هر قدر فریبکار »  دارد:وی بیان می

تواند کاری کند که من در همان حال که فکر ماهر در فریفتن من بکوشد، هرگز نمی

بنابراین دکارت بعد از یک  (.99، ص6776)همو، « باشم. کنم چیزی هستم، معدوممی

ها، سرانجام به این نتیجه یقینی تلاش مستمر و امعان نظر در تمام امور و بررسی کامل آن

همواره ضرورت دارد و هیچ برهانی، « من وجود دارم»، «من هستم»رسید که این قضیه 

 کند.معرفت یقینی حاصل از کوگیتو را متزلزل نمی
 

 وضوح و تمایز  ةتبیین قاعد

 دازد:پرمی تمایز و قاعده وضوح به تفسیر و توضیح خود ، فلسفه اصول کتاب در دکارت

 باشد؛ آشکار و حاضر دقیق، ذهن یک بر که می نامم واضح را چیزی منمفهوم وضوح: 

 نهاآ بر تمام قوت با و گیرندمی قرار ما دیدگان برابر در اشیا چون که ای گونه به درست

 .(14-11، ص1991، همو) می بینیم روشنی به را آنها گوییممی  گذارند،می تأثیر

 قطف که است متفاوت دیگر یاشیا از و دقیق چنان که است چیزی متمایز مفهوم تمایز:

-11، ص1991، همو) شودمی ظاهر دقیق بیننده بر آشکارا که است چیزی همان بیانگر

14). 

 1995 خطاست و حـقیقت مـیان تـمایز و علم اصلی همان ملاک« تمایز و وضوح معیار

,84) Grabiner,) و ادراکات که است ویژگی نوع آن ؛تمایز و وضوح که کندمی تـأکید و 

 اندیشممی» اصـل روی بـر دقت و تأمل طریق از من اند وبهرهبی آن از حسی هایداده

 .(40، ص6001)دکارت،  ام یافته دست ملاک ایـن بـه «هـستم پس
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 یصادق باور اگر که، کند اینمی اشاره مهمی شناختی معرفت ةنکت به جا این در دکارت

 در دتردی و شک برای دیگر راهی بگیریم، یقین ملاک است، همراه تمایز و وضوح با که را

 انسان هرگاه و است به یقین تمایز رسیدن و وضوح ارزش لذا. داشت نخواهد وجود آن

 د.ساز قانع را خود پذیرفتن آن، برای تواند می کند، پیدا امری از متمایزی و واضح ادراک

 

 « خدا»علم به وجود دومین معرفت یقینی:  .2-2

ها بسیار واضح و متمایز هستند و در به اعتقاد دکارت برای اطمینان از قضایایی که آن

جود و باید و ی را که فریبکار نیست، اثبات کندها فریب نخورده است، باید خدایادراک آن

خدا را بدون رجوع به جهان خارجی که متعلق موجود احساس و فکر است، به اثبات 

 برساند. 

 

 3برهان اول: برهان علامت صنعتی

  .این برهان که از آن دو تقریر آورده و  به برهان علامت صنعتی مشهور گشته است

معلولیت مفهوم خدا و تصور فطری دکارت وجود خدا را از طریق  در تقریر اول این برهان،

افضلی،  :)رک داردکمال مطلق و لایتناهی به عنوان محکی و مابازاء مفهوم خدا بیان می

 .(111، ص6004

یش . دکارت پاست معروف «تیعل بر یمبتن برهان» بهاز این برهان انیّ است و   تقریر دوم

جمله براهینی است که تنها با نور فطرت شود که این برهان از از بیان این برهان متذکر می

و با وضوح و سهولت و تمایز تمام قابل شناخت است و برای او قابل فهم است که مفهوم 

کامل و لایتناهی و واجد جمیع کمالات وجودی در ذات من  موجودی مطلقا   ةخدا به وسیل

اطن را از دست دهد های مادی این صفا و پاکی بنهاده شده است اما اگر به واسطه آلودگی

  .(21، ص6001)دکارت،  داد از نور فطرت برایش منتفی استاستم

 

 4برهان وجودی :برهان دوم 

 یبرا ءیش کی یذهن مفهوم از یناش» که شودیم دهینام یوجود به این دلیل برهان نیا

  شخص قادر است که است ملهم این نکته یبرهانچنین . «است ءیش آن وجود اثبات
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 قادر ر،یناپذرییتغ ذات، به قائم ،ینامتناه آن جوهر که دهد ارائه جوهر کی از یمفهوم

 نیچن تواندینم ،یت در ذاتمحدود نقص و لیدل به اما ؛باشد کامل و جاودان ،مطلق

  .(11، اصل1991)دکارت، باشد داشته یتصور

 

 شأن وجودی خدا 

 قیحقا ضامن هم واست  یشناختمعرفت قیحقا ضامن هم خدا ،دکارت ةفلسف در

-شناسانه خدا و تقدم آن به موضع وجودالبته التفات وی به جایگاه معرفت ؛یشناسیهست

 رسد.شناسانه، بدیهی به نظر می

 و دوام بلکه ،ماست ی بخشهست علت تنها نه ا،خد دارد کهبیان می تأملاتدر  دکارت

خداوند  ،بنابراین .(21، ص6001دکارت، ) ستوا لحظه به لحظه خلقت مستلزم ما یبقا

 .ستا ینیقی معرفت به دنیرس دکارت تمام تلاش هم علت محدثه است و هم علت مبقیه.

بینم که صحت هر علمی به شناخت خدای حقیقی من به وضوح می»: داردبیان می و

بستگی دارد. طوری که اگر او را نشناسیم، قادر به شناخت هیچ چیز دیگری نیستم، اما با 

شمار، برای من ممکن شناخت او، دست یابی به شناخت یقینی و کامل موضوعات بی

توان ینم هرگز که دارم نیقی .(14، ص1991،همو؛  41، ص6001، همو) «شد. خواهد

 نکهآ مگر ساخت، معتقد یاخلاق لتیفض چیه به یحت و ینید چیه تیواقع به را ملحدان

 .(11، ص6001،همو) «.میکن ثابت شانیا به یعقل فطر با را موضوع دو نیا نخست

 .آیدبه نظر می ضروری  عتیطب به مربوط علم نیتدو یبرا دکارت، تفکر در ،خدا به اعتقاد

 انجهدر  حرکت علت نینخست و کننده ابقا خداوند هم الکیزیف عالم و عتیطب درزیرا 

 انانس و ابدیدر را امور یکیمکان علت یعنی حرکت، علت تنها قادر خواهد بود عقل. است

 وهعلا. ستین انسان قدرت حد درو  درک کند را امور ییغا علت تواندینم عقل مدد بهتنها 

 تیشم بر یمبتن زین یعقل اتیاول و یاضیر نیادیبن یایقضا همچون یازل قیحقا ،بر آن

 George, 1991, 11) است یاحتمال معرفت حد در خدا اثبات بدون یاضیر علم. خداست

هر ریاضی دانی و هر هندسه دانی اگر اعتقاد به وجود خدا : »گویددکارت می .(223 -

،  6011،  )کاتینگهام «نداشته باشد، ریاضیات و هندسه او هم بی پایه و اساس خواهد بود.

 (.    112ص
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 علم به وجود عالم جسمانی سومین معرفت یقینی:  .2-3

وجود خداوند، به واقعیت نفس الامری تمام دکارت پس از حصول یقین از وجود نفس و 

گمارد. وی  پس از صدق دو قضیه شوند، همت میاموری که به وضوح و تمایز درک می

ملاک کشف صرف و یقین را، درک واضح و « خداوند وجود دارد»و « من وجود دارم»

ر قالب دو بخش اثبات اجسام دهد و بدین صورت به اثبات جوهرجسمانی دمتمایز قرار می

از طریق فریبکار نبودن خداوند در قرار دادن تمایل شدید ما در حکم به وجود خارجی، 

خیال و قدرت  ةقوبا اقامه دو برهان  و اثبات بدن، .(91، ص0226)دکارت، عالم خارج

 .(72، ص6776، )همو .پردازدمی حرکت بدن

 

 یقین و صدرا و چگونگی وصول به معرفت -3

 اگر با هم دارند به گونه ای که وثیقی ارتباط معرفت و ، هستیصدرا فلسفی در نظام

 معرفت پیرامون مباحث مجموعهشود،  ایجاد شناسیهستی مباحث در تغییری کوچکترین

  تحت الشعاع قرار خواهد داد. را

 

 گذری بر برخی مبانی هستی شناسانه معرفت و یقین  .3-1

رد از دیدگاه صدرا علم از سنخ هستی و امری وجودی و مج ؛«علم»صدرا در باب  ةنظری

این امر موجب خلاقیت نفس  .(656ص ،0221)صدرا ،  است و عالمِ نیز امر مجرد است

است. به این معنی که نفس با حرکت خویش به سمت تجرد، به تدریج فعال شده و مراتب 

نگاه صدرا معرفت از سنخ وجود و مساوق آن است.  کند. ازحسی، خیالی و عقلی را طی می

 گردند، اموری مجرد هستند.انواع ادراکات که به سه دسته حسی خیالی و عقلی تقسیم می

ج  ،6796)صدرا، آیدادراک با نحوه ای از وجود و تبدیل وجودی به وجود دیگر حاصل می

ای برخوردار است. نفس انسان در نظام صدرایی ذهن از فعالیت و خلاقیت ویژه .(99ص ،9

زیرا نفس از سنخ ملکوت  .توانایی ایجاد صور اشیای مادی و مجرد را در درون خود داراست

بلکه حصول  ،شودو عالم قدرت است و صورتی که از فاعل صادر گردد برای آن حاصل می

 .(656، صب0221)صدرا،  ورت، عین حصول آن برای فاعلش استنفسه آن صفی
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 «حضوری و علم حصولیعلم »

 ساحت وجودشناختی علم، دو گونه است: علم حضوری؛ علم حصولی؛

 است عبارت علم،  به تعبیری این عالم، نزد معلوم حضور از است عبارت ؛«حضوری علم»

غیر از علم  هیچ ویژگی در معلوم، .(141ص ،1911 صدرا،) معلوم سوی به نفس سلوک از

 افتد و آن سه مرتبه دارد:اتفاق می اتحاد علم و عالم و معلوم آن یعنی در ،وجود ندارد

 علم نفس بـه خـود؛ در این مرتبه، عـالم همان علم و معلوم است. -الف

، «النفس فی وحدتها کل القوی»گوید:علم نـفس به قوای نفسانی خود؛ که صدرا می -ب

ر از نفس و نه عارض بر نفس اند، بلکه به این معنی که تمام قوای نفس نه امری متأخ

 اند.نفس همگی عین

دو موضع نمایانند: علم به صفات و  در علم نفس به مدرکات خود؛ که این مدرکات -ج

 عواطف نفس؛ علم به علم. 

بالعرض؛ در ادراک، هرگاه  ؛ معلوم بر دو وجه است، معلوم بالذات و معلوم«علم حصولی»

بالعرض است و اما برداشت مدرک و  معلوم همان مدّنظر باشدیک امر خارجی آن شیء 

 وجود اتحاد الم و معلومباشد. در علم حصولی، میان عشناسا از آن، معلوم بالذات میفاعل

 (.101ص ،1914، ؛ همو 12، ص1911)ملاصدرا، ندارد

 .(11ص ،1944 ،همو. )کندبازگشت می علوم حضورى به حصولى علوم همه ملاصدرا نگاه از

 در شوند،مى شمرده حصولى علوم جزء که عقلى و خیالى حسّى، علم ،ایشان اعتقاد به

 صورت حضور و خیالى، مثالى صورت حضور حسّى، مثالى صورت حضور همان حقیقت

 ،1 ج ،الف6001 ،صدرا)است حضورى ملاّصدرا منظر از علوم تمامى بنابراین،. هستند عقلى

 (.261ص

 بالذات معلوم تطابق علم حصولی اسـت و به ةشناسی، در حوزمعرفت ةحوز اساسی محور

 اللّه أخرجکم من بطون امهّاتکم»و بالعرض اشاره دارد. حکمت متعالیه با برداشت از این آیه 

بر این  .(99النحل«)تشکرون لعلکّم و الأبصار و الأفئده تعلمون شیئا و جعل لکم السّمع لا

که نفس انسان در شروع تولد فاقد علم حصولی است و به تعبیری، فاقد  اعتقاد  است

 است.و تصدیقی  تصوری ادراکات
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 صدرا دیدگاه ازو یقین  معرفت شناسیانسان مبانی .3-2

 مادی آمدن وجود به  ابتدایدر نفس که این غمبر است معتقد صدرا ؛«نفس حقیقت»

 روحانی ،رساند فعلیت بهرا  خود قوای  وبدست آورد  لازم معارف این که از پس اما .است

 یهالانسان النفس إن فالحق» است ملکوت سنخ از و مجرد موجودی نفس ؛رو این از .شودمی

 بنابراین .(920، ص9، ج6769 صدرا،) «التعقل و البقاء روحانیه التصرف، و الحدوث جسمانیه

 یا و مجرد یاشیا صورت ابداع و خلاقیت بر قدرت ملکوتی و مجرد موجودات همچون

 نفس صدرا دید از. هستند دار ذهن یعنی خود هستی محدوده در را مادی اشیاء صورت

 یظل صورت به را هاآن نفس دارد خدا که را کمالاتی و صفات و است الله ظل حقیقت یک

  .(019، ص6، ج6769 ،همو ) ستادار

 را هایی چیز خود درون در نیز نفس کندمی خلق را جهان خداوند که طورهمان یعنی

-می خارج عالم در که است چیزهایی آن قیوم خداوند که صورتی همان به و آفریندمی

 دخداون آنچه که است این در اصلی تفاوت. است خود هایپدیده قیوم نیز نفس ،آفریند

 می خلق نفس آنچه که حالی در باشدمی خارج در خاصی حقیقی آثار دارای کندمی خلق

  .باشدمی دارا ذهن حیطه در را خود به مخصوص آثار بلکه نیست، آثاری چنان دارای کند

 خود مثال افعالش، و صفات و ذات در را انسان خداوند که است این در مطلب این سر

 .(019 ،همو)است آفریده

 یقین و معرفت مراحل. است المتألهین صدر ابداعات از یکی این اصل ؛«جوهری حرکت»

 پیش وجود عوالم در نفس سیر و هستی مراتب با هماهنگ باید  را صدرایی حکمت در

 مرتبه آن وجود رتبه هم را آن مرتبه هر و داندمی وجود سنخ هم را علم صدرا زیرا. برد

. یابدمی تعالی هستی مراحل در خود، جوهری حرکت سیر در نفس دیگر، سوی از. داندمی

 ادراک مرحله از پس .گیردمی قرار طبیعت مرتبه در محسوسات و طبیعت عالم ادراک در

 زا پس و یابدمی ارتقا خیال یا مثال عالم حس، به علم های اندوخته با و حسی و طبیعی

 استعداد او در چنانچه حال. شودمی عقلانی تجرد مقام به نیل و عقل عالم به ورود آماده آن

 یقمساعدت توف صورت در باشد، داشته وجود "بالفعل عقل" و "قدسیه نفس" حد به ارتقا

 ثلاثه عوالم در نفس سیر همان این .(090،ص ب0221 همو،) شودمی نایل مرتبه این به
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 متقسی عقلی و خیالی حسی، قسم سه به را ادراک  اقسام صدرا اساس همین بر که است

 است. کرده

 روحانیه و الحدوث جسمانیه النفس» که کنیدمی فراهم را نظریه این  زمینه سخن این

 جودو گشتن کمال و تمام و نیست هستی مراتب و مراحل از خارج نیز نفس یعنی «البقاء

 اقدف ، پیدایش ابتدای در نفس ، قاعده این طبق. است وابسته مراحل این طی به نیز آن

 واجد تواندمی جسمانی صورت یک با اتحاد سایه در تنها و است ادراکی کمال هرگونه

 کلی مجرد صور و خیالی صور یعنی جزئی مجرد صور تواندمی خود بلکه شود، فعلیت

 تدریج به کرده آغاز هیولانی مرتبه از خود حرکت در نفس پس. کند ابداع را( معقولات)

  .(062، ص0، ج6771 یزدی، مصباح) رسدمی فعال عقل مرتبه به

 اشتدادی غیر و اشتدادی حرکت از اعم جوهری نفس حرکت ؛«نفس اشتدادی حرکت»

 مراحل در که زیرا نفس. است اشتدادی حرکت نوع از نفس در جوهری حرکت اما. است

 مسیر به جوهری، حرکت طریق از و ادراک سایه در باشدمی جسمانی صورت به ابتدایی

 وجودی اشتداد خویش، کمالی حرکت طول در شناسا فاعل .دهدمی ادامه خویش تکاملی

. نفس در حرکت کندو از وجود مادی صرف، به سمت وجود مجرد صرف حرکت می یافته

آید. در مراحل جوهری خویش در نخستین مراحل تجرد صرفا  به ادراکات حسی نائل می

ابد. یکند و آنگاه که به تجرد عقلانی رسید توان ادراک را میبعدی متخیلات را ادراک می

ورت نوعیه بدن است که در پیدایش و ظهور نیازمند پس نفس محصول حرکت جوهری ص

های مادی است، اما در بقا و دوام مستقل از ماده و شرایط مادی است. در نگاه صدرا زمینه

 .(60، ص9، ج6796)صدرا،  ز نوع  ارتباط ذاتی و طبیعی استارتباط نفس و بدن ا

 هب عالم موجودات متکثر و متنوع هایحرکت ةهم صدرا ةفلسف دربنابر این باید گفت 

 راجع است. بنابراین، وجود اشتداد به نیز جوهری حرکت گردد وبرمی جوهری حرکت

 وحدت غمبر همواره و است وجود اشتدادی حرکت تابع موجودات، وجودی مراتب سلسله

 تنسب گرچه است؛ خود پیشین مراتب هایفعلّیت شامل وجود از مرتبه هر عالم شخصیه

 صرف تفعلیّ رو، این از. برسد صرف فعلیت به تا بردمی بسر قوه حالت در پسین مراتب به

 انسان صدرا، نظر از .(090ص ،1ج، 0229 ،همو)است شامل را عالم وجودی مراتب همه
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 به اشتدادی حرکت در جسم عالم سراسر و است جسمانی عالم در حرکت انتهایی ةنقط

  .است جسم عالم کمال آخرین انسان و است کمال سوی

 است. وجود اشتدادی حرکت غایت انسان و شودنمی متوقف انسان ظهور با جوهری حرکت

 حتی و انسان در و انسان ظهور از پس جهان در عمومی جوهری بدین معنی که حرکت

 جهان جوهری حرکت ةدنبال انسان جوهری حرکت. یابدمی ادامه انسان ةاراد تحت در

 صیرورت نتیجه در و است مادی وجود طول در مجرد وجود رو، این از است؛ جسمانی

 ادامه همچنان و است شده حاصل زیرین مرآتی از وجود اشتدادی و اتصالی و تدریجی

 ،او مجرد حقیقت است، جسم عالم اشتداد نهایت که انسان جوهری حرکت موطن. دارد

 نعی اشتدادی حرکت و است بالذات متحرک نفس صدرا نظر از بلکه است، نفس یعنی

 نفس حسی وجود مبدأ از نفس اشتدادی حرکت .(010 ص ،9 ج ،0229 ،همواوست) ذات

 (.011 صهمان، یابد)می ادامه مستفاد عقل مقصد تا و شودمی آغاز

 و است جسمانی عالم قیودات از خروج به مشروط انسان جوهری حرکت به اعتقاد صدرا،

 شده واقع نیز او اشتدادی صیرورت میزان، همان به دهد، رخ خروج این که میزان هر به

 راتبم به نسبت او حضور کند، صعود عقلی مراتب در انسان مرتبه که میزان هر به و است

 وسعهت او برای انفسی، و آفاقی آیات از اعم الهی، آیات شهود امکان و شودمی تشدید هستی

 علمی جهان یک به تبدیل انسان ،خود کمال ةنقط آخرین در تا .(69ص ،9 ج ،همو)یابدمی

 معنی» :است این انسان جوهری حرکت غایت بنابراین،. شودمی عینی جهان با موازی

 .(91ص ،0ج همان،)«الموجود للعالم مضاهیا معقولا عالما الانسان صیرورة

 نهات ادراکی مراتب از ای مرتبه در انسانی نفس ؛«ادراک در نفس فاعلیت و قابلیت»

 است، هستی مراتب همان که ادراک مراحل در ارتقاء از پس اما است، ادراکی صور پذیرنده

 داءمب خود ادراکی قوای در موجودات صور به نسبت نفس. شودمی تبدیل ادراکات خالق به

 لعق مرتبه در و ابتدا در نفس. است دیگری شکل به عقلی های صورت اما است، فاعلی

 نیز و فاعل گشت، مرتبط فعال عقل با وقتی اما و است ادراکی صور قابلی مبداء هیولانی

 . شودمی صور آن حافظ

 نعی گاه صورت حصول این. اوست برای شئ صورت حصول عالم، خواندن عالم مناط البته

 ومد صورت در. است صورت واسطه با گاه و خود به نفس علم مثل است معلوم عینی وجود
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، 6ج ،6769 صدرا،)است آن( فاعل) صورت حصول أمنش یا و است صورت قابل نفس یا

 .(051ص

ر خواه د انسان، شناخت  ،در تفکر صدرایی ؛«یقین به وصول در اختیار و اراده نقش»

-واقـعیت از تـأثیرپذیری کنار در حضوری، ادراکات حوزه درحصولی و خواه  ادراکاتة حوز

 صدرالمتألهین در .دغفلت ورزی تواننمی آنات تأثیر و انسانی اراده نقش از خارجی، هـای

 فتمعر گیریشکل در انسان اراده که، دهدمی ارائه تحلیل دو انسان، حصولی ادراکات حوزه

 صور پذیرش استعداد خود اخـتیاری تـکامل بـا نفس تحلیل اولی، در. آفرین استنقش

 اب انسانی نفس دومی، تـحلیل در. یابدمـی فعال عقل یا وجود عالیه مبادی از ادراکی را

 پس .کـندمـی ءانـشا را ادراکات این فعال عقل با اتحاد سایه در و خود جوهری تکامل

، 6ج ،6796صدرا، )است انسان ارادی انشای ساز زمینه و معد صرفا واقعیت با مواجهه

 انسانی تکامل و وجودی سعه با متناسب انسان نفس حـضوری، ادراکات ةحوز در .(099ص

 پیدا مـتناسب اشتدادی و وضوح انسان، حضوری درک اختیاری است، امری کهخویش 

 .(679، ص6796، )همو کـند مـی

 

 «معرفت حقتعالی از دیدگاه صدرا»

 داند:طـریق مـمکن می دو صدرالمتالهین راه شناخت خداوند و حقایق عالیه، را از

درک حضوری و اتحاد وجودی بـا حقایق مجرده که مرتبه  والای شناخت محـسوب  .یک

 شـود، مـی

 واندتدرک حـصولی انـتزاعـی از طریق معقولات ثانی فلسفی، مانند این که عقل می .دو  

 ،0229 )رک : ملاصدرا،او حکم کـند  ةباشد و درباردرک انتزاعی داشــته واجب تعالی از

 .الواجب( توحید اثبات فی ،1جلد

 

 یقین به وصول در صدراتمایزات دکارت و ملا -4

 ،است دوآلیسم نوعی دچار شناخت، موضوع در دکـارت ؛«شناخت موضوع در تفاوت»

 ار شناخت موضوع صدرا اما .دارد قرار کیفیت مقابل در کمیت جسم، مقابل در روح یعنی

 اندازه بـه را انسانی نفس فلسفه،حکمت و  :است معتقد و داند؛می «وجود هو بما وجود»
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-ال میاستکم ،هستند نفسهفی کهچنان موجود، حقایق به معرفت وسیله به انسانی، وسع

 طاقت اندازه به آن و و گمان تقلید یاتکا به نه است برهان طریق از حکم بخشد و این

 پیدا نماید. تعالیباری به تـشبهکه  منظور بدین ؛است بشری

 کـند ادایج ایفلسفه کندمی کوشش که است گراییشک ةدور فضای دکارت، فکری فضای

 یابد؛نمی چندانی توفیق تلاش این در اما. آورد دست به دوباره را رفته دست از یـقین کـه

 . آیددر یقین شک، دل از که نکرد ریزی پایه دقیقی مبنای چون

 فاوتت نوعی دکارتی گراییعقل و صدرایی گراییعقل میان ؛«شناخت ابراز در تفاوت»

 از که صورتی در است؛ «جزئیعقل» همان دکارت، ةانـدیش در عـقل  ؛دارد وجود ماهوی

 اطارتب در« کلیعقل» یا «فعالعقل» بـا کـه رساندمی حقیقت به را ما عقلی صدرا نظر

 «قلب ساحت» ،آن و اسـت پرواز به قادر خـاصی سـاحت تـا عـقل صدرا، به باور .بـاشد

 از بالاتر «شهود و کشف عالم» رو؛ این از. «شهود و حضوری علم» طریق از هم آن است؛

 زاراب متعالیه، حکمت دربنابراین  .است مراتب سـلسله دارای هرچند است؛ حصولی علم

 و حقیقتکشف از است که  ربـانی عـقلاین . است تجربه وحی و ،قلب عقل، ،شناخت

 رب عـقل امـا نیست، تجربه نافی صدرایی فلسفه چه گر جـزئی؛عـقل نـه است واقعیت

  است مقدم تجربه

 یگرد هایساحت و عقل این بین ارتباطی هیچ و است خودبنیاد عقل دکارتی، گراییعقل

رایی  گکـمیت است، جزئی عقل بر ابتنائش فقط که غربی عقل گرایی دل از ندارد؛ وجود

 و نیاد سعادت است، مبتنی ربانیعقل بر که دانشی دل از اما آید،می پدید  تکنولوژی و

 ادیم سعادت به رسیدن مدرنیته، و دکارتی عقل مقصد نهایی گویی. شودحاصل می آخرت

 .است اخروی و دنیوی  و خوشبختی به رسیدن ،ربانیعقل منتهای آمال و است

 حقیقیصادق یا  قضایای مجموعه دکارت،در تعریف  علم ؛«علم حقیقت در تفاوت»

 امری» عـلم صدرایی،ةفلسف در اما. دارنـدای یافتهسازمان ارتباط یکدیگر با که است

 علم .گذاردمی تأثیر هم عـالم بـر اندازه همان به یابد، توسعه علم هرچه و است «وجودی

 تیحقیق علم صدرایی تفکر در که حالی در است عرضی حقیقتی دارای دکارت، تفکر در

-علم خداشناسی، خودشناسی، داندمی تصوری هر طلیعه را وجود ملاصدرا. دارد طولی

 تمامی در رو؛ این از. بخشدمی وحدت آورده جمع جا یک در را شناسیعالم و شناسی
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 نفس هب و است نفس افعال از معلومبلکه  ،نیست صرف منفعلنه تنها  نفس ادراک، مراتب

 بساطت به کند پیدا وحدت تری متعالی حقیقت با چه هر و یقین،. دارد صدوری قیام

 تبمر وجدان و فقدان ترکیب این و شودمی برخوردار کمتری فقدان از و شودمی ترنزدیک

 . گرددمی کاسته آن از

 و معلوم غیر چیزی نه است، معلوم عین علم،. دارد شایانی اهمیت علم ،ملاصدرا نظر در

 . پذیردمی انجام معلوم و عالم بین اتحاد به توجه با امر این

 سطح در و عرضی جهت از را معرفت تواندمی کمتر یقین، و  معرفت با چنین این ةمواجه

-نانچ. کند ایجاد ماده عالم سطح در را علم تکنولوژیکی، هایپیشرفت و نماید مطرح ماده

 را نآ تواننمی دیگر باشد، وجود سنخ از علم اگر که این اما،. دیدیم دکارتی تفکر در که

 این با صدرا. برشمرد را آن ذاتی عوارض توانمی حضوری علم طریق از تنها کرد تعریف

  .گذاردنمی باقی نظریعقل تعارضات برای را جایی یقین، و معرفت به نگاه نوع

 وجود وجودی ادراک وحدت به قادر سو یک از دکارت، ؛«بدن و نفس ةرابط در تفاوت»

 نقش با ظواهر را وجود و بین روابط از این روی، یست.ن  کثرت ورای در انـسان جمله از

اده م عالم در موجود دینامیسماز سوی دیگر، . دهدمی توضیح خداوند مکانیکی مستقیم

 ،جسم نـیست نـفس و جدایی به قائل ملاصدرااما  .بیندنمی جوهری حرکت براساس را

 یکا ر نفسوی . بودن نـفس است «البقا روحانیه و الحدوث جـسمانیه» معتقد به  بـلکه

 رد بدن از مستقل و شودنائل می کمال به خود استکمال سیر داند که درمی مشکک امر

  .شودمی بالاتری مـرحله وارد و گرددمی مجرد جوهری، حرکت روند

 ، اسـت فطری خدا مفهوم دکارت، دیدگاه از ؛«خدا وجود شناخت فرایند در تفاوت»

-نـمی ذهن وارد شخص خود جز دیگری منشأ هیچ از مـفهوم ایــن کــه معنـی ایـن بـه

 در را خدا مفهوم توانمی هم باز نباشد، خدا وجود به علم اگر حتی وی، دیدگاه از. شـود

 قدرت ذهن بود محال نداشت، خارجی وجود واقعـا  خـدا اگــر امـا ، سـاخت خویش ذهن

 روش حـیث از بنابراین .(650، ص0221، دکارت) باشـد داشته را مفهوم ایـن ساختن

 وجود وجودشناختی، ازحیث .بـردمی پی خدا وجود به خدا، فطری مفهوم از ذهن کـشف،

 مفهـوم در تفکر جهت است که  این از ،شودمی خـدا مفهـوم فهم موجب خدا عینی
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 و رقـدی مطلق، عالم ،تغییرناپذیر نامتنـاهی، سـرمد، ماننـد دیگـر مفـاهیم خـدا فطـری

 .آیندنیز به فهم می

 هک اشیاست ابسط و اعرف وجود،. «است الوجود صرف تعالی واجب» است معتقد ملاصدرا

 و خارجی جزء نـه و شـود کشف آن واسطه به که چیزی نه نیست؛ آن برای معرفی هیچ

 .ندارد ماهیتی زیرا فصل، و جنس نه

 تند،هس کلیه چون مـعانی الهیصفاتاسما و برای  اما داشت؛ نخواهد حدی تعریف بنابراین

   .(10ص، 6796صدرا، ) «است اشکالبی آنهاآوردن برای  حد

 وهق استنتاج یا حکم یا ادراک طریق از که دانـدمی عقلی صـورتی را خـدا مفهـوم دکارت،

 درک مـتمایزتر و تـر واضح ، مفاهیم سایر از خـدا مفهـوم پس،. است درک قابل فهم

 مفهوم طرفی از دکارت آید؛می لازم تناقضی اینجا در .(91، ص6779دکارت، ) شودمی

 طرف از شـود،می درک که داندمی ذهن در متمایزتر و ترواضح مفاهیم سایر از را خدا

 دکارت کهرا  بینیم خداییبنابراین می. داندمی محال را او کامـل ادراک امـکـان دیگر

 ملاصـدرا خدای بـا اما اوسـت یقینی علم ضـامن ودارد  فیزیـک مبنای معرفی نموده

 انایم متعلـق باشد، استغنا کمال در ذاتهحدفی که خدایی دکارت، درنظر. است متفاوت

 ـلاص تـرینعـالی که است خدایی باشد، عـقلی مـعرفت متعلق که خدایی و است دینی

 ـتاس صـفاتی بـه منحصر خدایی نیز چنین صفات و شودمی محسوب فلسفه اصول در

 ،ـابراینبن است؛ مـکانیکی مـنحصرا کـه کنند؛ عالمیمی تبیین را دکارتی عالم وجود کـه

 ،ادیان خدای ذات که درحالی است؛ مکانیکی عالم ابـقای و خـلق خـدایی چنین وظیفـه

 .(97، ص6775 ،)ژیـلسون اسـت داشـتن وجود بلکـه نیـست، خالقیـت صـرفا

زیرا  .اسـت مـاهوی شـناختی خدا، معرفت دکـارت، یفلـسفه در گفت باید ،بنابراین

 املاصدر نزد تعالی در  حق به معرفت که درحالی اصالت دارند، تصورات و ذهنی مفهومات

 وانعن هیچ به مفهومی عقل بنابرایناست،  مجرد حقایق با وجودی اتحاد و حضوری به علم

 . بدست آورد حقیقی شناختی و گذاشته قدمی وادی این در تواندنمی

 از نـاتوانی و ضـعف اتموجـب مـاده بـه تعلقبا  انـسان نفس ،نظرگاه صدرالمتألهین از

 انسانی نفس اگروی به این اعتقاد است که  .آوردرا فراهم می عقلی وجودات و خـدا ادراک

 خواهد پرواز عقل عـالم در شـک بـی شود، عاری مادی و نفسانی غبارات از و گردد مجرد
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 ـابـلق  شد کامل شـباهتش عقل عـالم بـه اگـر و شودمی متحد اشـیا عقلـی صور با و کرد

 و عقل عالم به اتصال با این و است آن فاعل خدا که گونه همان شـود،مـی کـل صــورت

، 6795 ،صدرا) شودمی میـسر ممکنات بــه التفـات عـدم و ذات از فنا یوسیله به ملائکـه

   .(019ص

 از یقین کسب طرق ترینمطمئن ؛«شهود از عقل استغناء یا نیازمندی در تفاوت»

 کسب دیگری طریق هیچ از نباید ذهـن گویدمی و  اسـت قیاس و شهود دکارت، نظر

 داندمی چنین را قیاس و شهود اساسی تفاوت وی .(61، ص6779 دکارت،) کندمعرفت 

 امـکان حـافظه کمک به ،آن از حاصل اطمینان و دارد وجود حرکت و توالی قیاس، در که

  .است پذیر

 ستا معتقد و دانـدمی برهان مرتبه فوق یـقین، ةافـاد در را عرفا مکاشفات مرتبه ملاصدرا

 دهمـشاه یعنی الیقین،عین به عارف اما رسدمی الیقینعـلم بــه در نـهایت فیلـسوف

ی مغایرت حقیقی و بـرهانمیان مکاشفه  هرگز گر چه ،گردداشیا واصل می حقایق عـینی

 شــهودی هیچ گونه هـایداده بـا سلیم عقل و .(965، ص6796 )ملاصدرا، وجود ندارد

 کند،نمی کادرا را کـشفی شـهودات  هـمـه ههر چند ک عـقـل چنین. نــدارد مخالفتی

  کند.می اثبات را آن تحقق امکان و شهودی ادراکات کلیات اما

 دیاعتما کشف و برهـان جز چیـزی بـه که کندمی اذعان مسأله این به ملاصدرا بنابراین

 ــدسح و برهان راه  تنها پس ندارد امکان نیز تام کشف ،صرف عقلیات در طرفی از نیست

 علمـی هـایمجاهـدت و حکمـی و شـرعی هایریاضت از  جستن یاری با که ماندمی باقی

 مفهومی عقل و شهودی به نظر وی عقل .(011ص ،6795صدرا، )شودمی ممکن عملی و

 ،دلیل ـمینه به و آیندمی شمار به نفس مراتـب از بلکـه نیستند، غایب یکدیگر از تنها نـه

همو، )کند  فهم را نفس مشهودات شـهود، و کـشف از پـس اســت قــادر مفهـومی عقل

   .(001، ص6799

 دانـدمـی جـدا اراده ةحیط از را عقل حیطه دکارت ؛«وحیانی معارف حیطه در تفاوت»

 برای تلاش بدون باید کـه دانـدمـی اراده  حیطه به مربوط را وحیـانی و شـهودی امـور و

 دریافت حیطه که حـالیدر . دانست عقلی ادراکات بـر مقـدم را هـاآن حتـی اثباتشان،

 وحی مخاطب کـه اسـت عـقل این بلکه نیست، اراده حیطه ملاصدرا، نظر از شهود و وحی
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 منفـک و جـدا صورت به ،معرفت کسب در عقل دکارت، ةفلسف در. گیردمی قرار شهود و

 ،الهـام ملاصـدرا؛ فلـسفه در کـه درحالی کند،می عمل شــهود و وحــی و الهــام از

 شناخت متعالی درجـه و رسـاندمـی یاری اشیا حقیقی ادراک در را عقـل وحـی، و شـهود

  .(61، ص0261، صدرا) گرددمی محسوب عقلی

 

 صدرا و دکارتشباهت های 

تکیه بر  و رنسانس ظهور با «اوضاع فرهنگی اجتماعی زمانه ملاصدرا و دکارت»

 لشک به غرب، در جهان علمی و فلسفی مراجع دینی، اکثر علوم تجربی،پیشرفت های 

 تفادهاس با چنین فضایی در دکارت .گرفتقرار  انکار و تشکیک و نقد مورد گوناگون، های

علوم؛  تمامی در ریاضی روش معرفت شناسی و اعمال قراردادن محوراستدلالی و  عقل از

 جریان عقلانی را پایه گذاری کرد.

 تأمل که هرگونهای مشابه گرفتار جهال و نااهلان زمانه خویش بود ملاصدرا هم به گونه

 یربان اسرار و علوم الاهی شناختند و از می دین در بدعت نوعی را اندیشی ژرف و متون در

 انیخفاشرا  جماعت اینوی  .کردندمی اعراض بود، شده نازل خلق بر پیامبران وسیله به که

 خرد تابناک اشعه با را خود دشمنی و بوده گریزان برهان و حکمت نور از کهپندارد می

 .(069ص ،9ج، 0222)دینانی،  کنندنمی پنهان هرگز

 رؤیای ، سه6167 نوامبر دهم در دکارت «الهام یا رویای صادقه توسط حرکت آغاز»

 تیح و برگزیده را او حقیقت روح که می کند تعبیر چنین را هاآن و می بیند امیدبخش

 واحدی علم صورت به را علوم همه و باشد حقیقت طلب عقل، در مدد به که خـواسته او از

 «علیها سلام» مریم حضرت حرم کرد نذر که کردثر أمت را وی قدری به رؤیا این درآورد.

  (.1، ص0226)دکارت، کند زیارت ناصره در را

 افاضه انوار و قلبیه واردات و مکاشفه از طریق را خود هایآموزه از بسیاری نیز صدراملا

 ماهیت اصالت از خویش مضاف بر این که چرخش .سازدمستند می خود قـلب بـر ملکوت

 افیانکش اثر بر را آیدمی شماربه نیز او فلسفه اصل تریناز بنیادی که وجود اصالت به

 و کیفی لحاظ از فیلسوف دو این مکاشفات هرچند .(59، ص6795)صدرا،  داندمی بـزرگ
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 کار آغـاز بـرای را شـیوه این به کم، توسلدست فیلسوف هردو لیکن متفاوتند، روحانی

 نادیده نگرفتند.

 که داشتند باور عمیقا  فیلسوف  دو این «جریان ساز و موسس مکتب فکر و اندیشه»

 فلسفه رد ریاضیات روش اعمال بـا کنند. دکارت هدایت یقین پایگاه سوی به را فلسفه باید

شراق، ا عرفان، فلسفه تلفیق با و وحی و استدلالی شهودی، عقل عقل برمبنای صدرا ملا و

 نهاد و را بنیان «عقل اصالت» دکارت ،بنابراین .یافت دست مهم این به کلام و مشا فلسفه

 دینی قلمرو دو ایشان درهمت گمارد. از این رو؛  «متعالیه حـکمت»سیس أبه ت ملاصدرا

 اند.بوده تأثیرگذار متفاوت، فوق العاده کاملا فرهنگی و

در این که دکارت انسان با ایمانی بوده و در خلوص نیت  «نگاه ایمانی به مسأله یقین»

اش تردیدی نیست. از این رو؛ یقین ایمانی در فلسفه دکارت، او به خدا و اعتقادات مسیحی

های یقین در فلسفه خویش، به اثبات وجود . وی برای تحکیم پایه6قابل تبیین و دفاع است

علم باید به درجه یقین برسد، یقینی که خدا پرداخت و معتقد شد که هر گونه معرفت و 

(. 69اصل ،6779دارای صراحت و تمایز است و آن ناشی از کمال ذات خداست)دکارت، 

ش از یقین به امور وی معتقد شد باید به آن چه خدا به ما وحی کرده است با یقینی بی

 (. Descartes,1963, p95) دیگر باورداشت

 و خـدا معرفـت بـه عقـل و برهـان نـور با که داندمی کسی را حقیقی مؤمن ملاصدرا

 سازدمی میسر را ربوبی عالم سوی به ارتقا و خدا به قرب چهآن و باشد شده نائل آخرت

 مشاعر کتاب دروی  .(661ص ،0260صدرا، ) داندنمی پذیرامکان عقلی بصیرت جـز با

 آیات و یقینی براهین راه نفـس از بـرای قیامـت و خـدا بـه حقیقی ایمان داردمی اظهار

 تصدیقی علم همان را حقیقی ایمان ،اسفار و در .(0ص ،6795، همو) آیدمی دست به هیال

 شریف علم دو بر مشتمل حقیقی ایمان و معتقد است داندمعـاد می و مبدأ به منطقی

 نظر بنابراین(. 9ص ،1ج ،0229) همو،  دمعا علـم به دیگـری و مبدأ به علم یکی: است

 .است یمنطق تصدیق دیگر تعبیر به تـصدیقی و علم همان ،ایمان حقیقت باب در ملاصدرا
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 گیرینتیجه

 نیز و حصولی علم در که است ثابت و ناپذیرزوال واقع، با مطابق دریافتی و ادراک یقین؛

 اندیشید وتوان دکارتی یقینی نمی در رسیدن به معرفت حضوری میسر است. علم در

منحصرا  به براهین عقلی صرف تکیه نمود و تنها منبع شناخت یقینی را در ساحت عقل 

، صدراخواهد شد. اما  کمی روابط به جهان، کیفی روابط تقلیل به که آن مـنجـر نشاند

 همان می نمایاند، که آن شهودی و حضوری ساحت در تنها را یقین مراتب نهایت

 .است «فی الله فنای مقام» که باشدمی «الیـقینحـق»آن،  از بالاترو  است «الیقینعلم»

با اشتدادِ وجود شناختی نفس، در فرایند حرکت جوهری، مدعیِ تعامل حداکثری بین  او

مله اتی از جصدرا تمایز ةفلسفدکارت و  ةمعرفت عقلی و معرفت شهودی است. میان فلسف

 در علم؛ تفاوت حقیقت در شناخت؛ تفاوت ابزار در شناخت؛ تفاوت موضوع در تفاوت

هایی مشهود است و از طرفی می توان به شباهت ،شهود از عقل استغناء یا نیازمندی

همچون اوضاع فرهنگی اجتماعی زمانه ایشان؛ جریان ساز بودن و پایه گذار مکتب فکر و 

نگاه و  ی صادقهآغاز حرکت توسط الهام یا رویاجهان اسلام و غرب ، همچنین اندیشه در 

 ، اشاره کرد. ایمانی به مسأله یقین

 

 هاشتیاددا
1-Thought 
2-Cogito ergo sum  

( خود را نیز بر روی trade markسازد معمولا  علامت مخصوص صنعتی )وقتی یک سازنده یا تولید کننده، کالایی را می -9

 .(6777کند. این برهان دکارت، برای اثبات وجود خدا نیز از این حیث است. )رابینسون، آن حک می

Ontological Argument-4  این برهان توسط کشیشی به نام آنسلم، در قرن یازدهم میلادی مطرح شده که در قرن

 هفدهم توسط دکارت، با بیان جدیدی طرح شد.

توان فهمید که ایشان می  عرشیه، ةبه بحث وی در رسال اسفار و هم چگونگی وروداز اشارات  موجود در اواخر جلد دوم  -5

تمایل پیدا کرده است. لیکن موفق به « وحدت شخصی وجود» ةبـه نظری« وحدت تشکیکی وجـود» ةدر اواخـر عـمر از نظری

 اساس نگردید. این خود بر ةبازسازی حکمت متعالی

شه اندی« شناسانه به اثبات خدا در برهان وجودی دکارت و برهان صدیقینانه و معرفتشناسرویکردی هستی» : مقالهرک-1

 .( 659 -615، )99نوین دینی، ش 
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